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  اصطلاح شناسي در علم تفسير
  ) قواعد و اصول،مباني(

  *الهي ابراهيم فتح

 كاربرد دارد  يك علم     حوزة معنايي اصطلاحاتي كه در     :چكيده
دانـشمندان قبـل از     از ايـن روي     . استاز مباحث مهم آن علم      

 پرداختن به مباحث تفصيلي يك علم، مباحثي چـون موضـوع،          
 علـم را  آن ،  تعاريفي از اصطلاحات اصـلي ةروش و ارائ   هدف،

  .كنندبررسي مي
ــراي            ــار را ب ــطلاحات، ك ــان و اص ــاني واژگ ــط مع خل

  توان  خلط معاني را مياين  كند ويمپژوهشگران دشوار 
، »قواعد تفسير «،  »اصول تفسير «،  »مباني تفسير «در اصطلاحات   

 ـ …و» هاي تفسيري گرايش«،  »هاي تفسيري روش« وضـوح  ه   ب
 در جهـت ارائـة مـدل بـراي          ، كوشـشي اسـت    اين مقالـه  . ديد

» قواعـد «و  » اصـول «،  »مباني«هاي    تفكيك معاني و مفاهيم واژه    
  .رآندر علم تفسير ق

 تفسير، مبـاني تفـسير، هرمنوتيـك، اصـول تفـسير،            : كليد واژه 
  و هـاي تفـسيري   هـاي تفـسيري، گـرايش     قواعد تفسير، روش  

  .مكاتب تفسيري

  مقدمه
 منطق براي فلسفه و علـم اصـول فقـه           همان طور كه  «

ــزار صــيانت و روش اســتنتاج صــحيح   ــراي فقــه اب ب
شود، مباحث روش شناختي قرآن نيز در         محسوب مي 

 ـ    انت قرآن در برابر تحريـف     صي   راه صـحيح   ة  هـا وارائ
 محـوري ايفـا      استنتاج متناسب با نيازهاي زمان نقـش      

  ).10ص، 1379عميد زنجاني، (» .كند مي
يكــي از مباحــث مهــم روش شــناختي در علــوم      

قرآني، روش شناسي تفاسير است كه از اهميت قابـل          
ده تـا   يان دانشمندان اسلامي برخوردار بو    متوجهي در   

هـاي  كـه علمـي را بـا عنـوان مكاتـب و روش              جايي
شماري در  بيتفسيري پديد آورده است و نويسندگان       

اين عرصه تلاش كرده و آثار گرانقدري را به يادگـار           
  . اند گذاشته

  . عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، سازمان مركزي*   
 fathollaji_ebrahim@yahoo.com: نشان اينترنتي  
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در اين ميان حائز اهميت است، اصطلاح شناسي        آنچه  
اين علم است كه ظاهراً تا كنون تفكيـك دقيـق ميـان             
اصطلاحات علـم تفـسير صـورت نپذيرفتـه اسـت و            
دانشمندان اين علم تعـاريف گونـاگون و متنـوعي را           

  .اند براي اصطلاحات اين علم ارائه داده

  اصطلاحات اساسي در علم تفسير قرآن
    ،اســي دانــش تفــسير قــرآن كــريماز اصــطلاحات اس

اصـول  «،  »مباني تفسير «: توان به اصطلاحاتي چون   مي
اشاره كرد كه غالباً بـه جـاي        » قواعد تفسير «و  » تفسير

كـه حـوزة معنـايي       رود، در حـالي     كار مي ه  يكديگر ب 
اگر بتوان حد و مرزي بين ايـن سـه          . اي دارد   جداگانه

ن از خلـط    تـوا   اصطلاح قائل شد، تا حدود زيادي مي      
اين امر نياز به يك نظام جامع        .مباحث جلوگيري كرد  

بندي از اصطلاحاتي دارد كه در حـوزة مبـاني و             طبقه
: اصطلاحاتي نظيـر  . رود  كار مي ه  هاي تفسيري ب  روش

هـا و    روش ،اعد تفـسير  ، قو  اصول تفسير  ،مباني تفسير 
هـاي     سـبك  ،هـاي تفـسيري   گرايش،  مكاتب تفسيري 

اي   هاي جداگانـه    نياز به تعريف  هركدام  كه   …بياني و 
دقت در تعاريفي كه برخـي نويـسندگان بـراي           .دارند
اند نشان    كار برده ه  هاي خود ب    هاي فوق در نوشته     واژه
دهد كه مرز بندي دقيقي در تعريـف ايـن واژگـان              مي

: انـد   هاي تفـسيري گفتـه     مثلاً در تعريف روش    .نيست
ــور از روش« ــاني و   منظ ــي مب ــسيري، بررس ــاي تف ه

متدهاي اصلي تفسير، بيان دلايل هـر يـك و مطالعـة            
ترين روش     صحيح ةدقيق اين دلايل، و از پس آن ارائ       

  .)7ص، 1379عميد زنجاني، (» .در تفسير قرآن است
هـا،  بينيم كه در اين تعريف، در توضـيح روش          مي     

به بررسي مباني نظري و سپس متدهاي اصلي تفـسير          
آيـد كـه آيـا بررسـي         اين سؤال پيش مـي    . توجه دارد 

 روشهاي تفـسيري يـا مقـدم بـر آن           مباني نظري جزءِ  
هـاي تفـسيري همـان      است؟ علاوه بـر آن آيـا روش       

كار بردن  ه  متدهاي تفسيري نيست؟ اگر چنين است، ب      
 هاي تفسيري چه معنـا    اين اصطلاح در تعريف روش    

. دنشـو   ؟ گاه نيز مبنا و روش مترادف فـرض مـي          دارد
  ست  امبنا و روش تفسيري عبارت«: شود مثلاً گفته مي

 بر اساس آن كلامي را      مفسراز مستند يا مستنداتي كه      
كه خود ساخته و پرداخته است به عنوان تفسير كـلام           

» .كنـد   خدا و معني و مقصود آيات الهـي قلمـداد مـي           
  )215، ص1379همان، (

برخي حتي بين مباني تفـسير و اصـول و قواعـد                 
 ـ           تفسير فرقي قائل نـشده     ا  و هـر سـه را بـه يـك معن

  :اند مثلاً در تعريف مباني تفسير گفته. اند گرفته
منظور از مباني تفسير، اصول و قواعـدي اسـت كـه            «

  تفــسير صــحيح آيــات قــرآن بــر مبنــاي آن صــورت
آن تفـسير صـحيح      شناخت و رعايت    و بدون  گيرد  مي

  )73، ص1383منتظري، (» .يابد سامان نمي
هـاي  روش«جـاي اصـطلاح     گاهي بـه    «همچنين       

، »هــاي تفــسيريگــرايش«از اصــطلاحات » تفــسيري
  » .شــود اســتفاده مــي» مــذاهب يــا مكاتــب تفــسيري«
  .)140ص ،1381شاكر، (

هاي   ها و سبك  رغم تنوع روش    علي«: بينيم كه     مي     
گوناگون تفسيري كه در طول تـاريخ در علـم تفـسير            

 عناصر   اما ،قرآن از سوي دانشمندان عرضه شده است      
اصلي دخيل در تفسير نظيـر مبـاني، اصـول، قواعـد،            

هـاي بيـاني آن       هاي تفسيري و سبك   روشها و گرايش  
و چه بسا در . در يك نظام منسجم تعريف نشده است

يك مورد از اصطلاحات مختلفـي نيـز اسـتفاده شـده            
  .)150ص، 1381شاكر، (» .است
ر و   نگارنده، قبل از بررسي انـواع تفاسـي        ةبه عقيد      

ــب و روش ــاهي از مكات ــف آگ ــسيري مختل ــاي تف ه
ــوان     ــت عن ــم تح ــن عل ــطلاحات اي ــا اص ــنايي ب آش

اهميـت    اسـت و   ضـروري » مصطلحات علم تفـسير   «
 كه عدم تفكيـك بـين مبـاني، اصـول، قواعـد و              دارد
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هاي تفـسيري حتـي موجـب بـروز اختلافـات           روش
 چرا كه اگـر     ،فراوان در تعريف علم تفسير شده است      

 سير، منابع تفسير و مراحل تفسير را جزءِ       ذكر مباني تف  
هاي يك تعريف جامع و مانع بدانيم،         شروط و ويژگي  

ن بـراي   امفـسر با اندكي دقت در تعاريفي كه از ناحيه         
شـويم كـه در       واژة تفسير ارائه شده است متوجه مـي       

اكثر تعاريف موجود ذكري از مباني بـه ميـان نيامـده            
  .است

  :از جمله در تعاريف زير
 ـ تفــسير  البيــان فــي«ي در كتــاب ي آيــت االله خــو)فال

ــرآن ــسير را » الق ــينتف ــت  چن ــرده اس ــف ك :          تعري
تفسير، آشكار كردن مراد خداي متعال از كتاب عزيز         «

  .)397ص، 1394خويي، (» .اوست
ون مفـسر التفـسير و ال   « االله معرفت در كتاب      ت آي )ب

م از  كه تفسير را رفع ابها     پس از آن  : »في ثوبه القشيب  
: گويـد   كند، در توضيح آن مـي       لفظ مشكل تعريف مي   

تفسير، صرف پرده برداشتن از لفـظ مـشكل نيـست           «
بلكــه تــلاش در جهــت پــرده برداشــتن از دلالــت و 

  .)2ص، 1418معرفت، (» .مقصود كلام است
: گويـد   طبرسـي نيـز در تعريـف تفـسير مـي            شيخ) ج
طبرسـي،  ( ».تفسير كشف مراد از لفـظ مـشكل اسـت         «

  .)20، ص1 ، ج ق1354
: گويـد    راغب اصفهاني نيز در تعريـف تفـسير مـي          )د
تفسير در عرف دانشمندان، كشف معاني قرآن و بيان         «

  .)47ص، 1405راغب اصفهاني، (» مراد خداوند است
ــاب         ــز در كت ــي ني ــسير و ال«ذهب ــسرالتف » ونمف

علـم تفـسير، علمـي اسـت كـه از مـراد و              «: گويد  مي
 ـ    ه انـدازة طاقـت بـشر گفتگـو         منظور خداوند متعال ب

  ).15، ص 1، ج1976ذهبي،( ».كند مي
يك از تعاريف      شود در هيچ    كه ملاحظه مي   چنان     

فوق از مباني تفسير يا اصول و قواعد آن سـخني بـه             
ن در تعريـف    امفـسر امـا برخـي از      ،  ميان نيامده است  

و در تعريف    دقت و توجه     ئلهاين مس به  » تفسير«واژة  
اند كه از آن جملـه        صي را نيز ذكر كرده    خود مباني خا  

توان به ديدگاه علامه طباطبـايي و اسـتاد جـوادي             مي
                       :آملي اشاره كرد

  قرآن « طباطبايي در تعريفي كه در كتاب ةعلام) الف 
اند مبنايي را نيز براي آن        از تفسير ارائه داده   » در اسلام 
بنـابر اينكـه معنـي      «: گوينـد   ايـشان مـي   . اند  ذكر كرده 

باشـد، بحثـي را بحـث         تفسير، محصل مدلول آيه مـي     
توان گفت كه در محصل معني آيـه تـأثير            تفسيري مي 

هايي كه در محـصل معنـي آيـه         داشته باشد، اما بحث   
هـاي لغـوي و قرائتـي و       تأثير ندارد مانند برخي بحث    

» .هــا تفــسير قــرآن نيــست بــديعي، ايــن نــوع بحــث
  .)62ص، 1376 طباطبايي،(

 استاد جوادي آملي در تعريف واژة تفسير چنـين          )ب
ــي ــد م ــردن و    « :گوي ــن ك ــاي روش ــه معن ــسير ب          تف
برداري از چهرة كلمه يا كلامي است كه براساس         پرده

قانون محاوره و فرهنگ محاوره ايـراد شـده باشـد و            
قهـراً لفظـي كـه      . معناي آن، آشـكار و واضـح نباشـد        

... نيـاز از تفـسير اسـت        بـي معناي آن بـديهي اسـت،       
اي كـه بـا تـدبر و تأمـل            بنابراين لفظ مفرد يـا جملـه      

خردمندانه در آن، مبادي تصوري و تصديقي روشـني         
و تفـسير آن    . كنـد، نيازمنـد بـه تفـسير اسـت           پيدا مي 

عبارت است از تحليـل مبـادي مزبـور و رسـيدن بـه              
و تفـسير   . مقصود متكلم و مدلول بسيط و مركب لفظ       

معنا اختصاصي به متون ديني مانند قرآن كـريم         به اين   
گرچـه شـرح نـصوص قـرآن بـه فـن تفـسير              . ندارد

 ، صـص  1،ج  1381جـوادي آملـي،     ( ».معروف شده اسـت   
53-52.(  

 استدو تعريف درصدد ذكر مباني يا اصولي        اين       
تـوان تفـسير را از غيـر          ها مي كه با ملاك قراردادن آن    

توان نتيجه گرفـت كـه        بنابراين مي  .تفسير باز شناخت  
 اول از   ةآشنايي با اصطلاحات خاص هر علم در درج       
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ثانياً امـر پـژوهش را      . كند  خلط مباحث جلوگيري مي   
آيـد    آنچه در پي مـي     .كند  براي پژوهندگان تسهيل مي   

طرحي است براي آشنا شدن با اصطلاحات اولية علم         
 ل اصـو  .2 مباني تفسير،    .1 : از  است تفسير، كه عبارت  

  . قواعد تفسير.3 تفسير،

  ر مباني تفسي.1
هـا و     مباني تفـسيرقرآن بـه آن دسـته از پـيش فـرض            

 بـا   مفـسر شود كه     باورهاي اعتقادي يا علمي گفته مي     
ــراردادن آن ــا ق ــذيرش و مبن ــرآن  پ ــسير ق ــه تف ــا، ب ه

  .)140 ص،1381شاكر، (. پردازد مي
اســتاد عميــد زنجــاني در تعريــف مبــاني تفــسير      
و روش تفـسيري عبـارت از مـستند يـا           مبنا  : اند  گفته

 بر اسـاس آن كلامـي را كـه          مفسرمستنداتي است كه    
خود ساخته و پرداخته است بـه عنـوان تفـسير كـلام             

در  .كنـد    و مقصود آيات الهي قلمـداد مـي        اخدا و معن  
    واقع، هر مبناي تفـسيري بـه دو قاعـده يـا دو قـضيه              

  :شود منتهي مي) به اصطلاح منطقي(
 گرفتـه  نظر درتوان به اسـتناد مبنـاي         ن را مي   قرآ )الف

  .دريافت قرآن را مراد و بر اساس آن كردتفسير 
 هر نوع روش و مبنايي غير از مبنـاي مـورد نظـر              )ب

براي دستيابي به مفاهيم قرآن ممنوع  يا نارسا بـوده و            
 آن قابل استناد به قرآن نيست، يا دسـت          ةمفاد و نتيج  

 ـ            .رآن كـافي نيـست    كم براي رسـيدن بـه جامعيـت ق
  .)215  ص،1379زنجاني،  عميد(

توان گفـت كـه منظـور از مبـاني            بدين ترتيب مي       
مـي باشـد   هايي بنيادين    ها و پيش فرض   تفسير ديدگاه 

به عبارت  . ها در تفسير مؤثر است    كه پذيرش يا رد آن    
ي ناگزير است مبناي خود را در مورد        مفسرديگر هر   

آيند تفـسير قـرآن روشـن       عناصر اساسي دخيل در فر    
  .سازد

آنچـه دربـاب    «: استاد عميد زنجاني اعتقـاد دارد كـه        
تواند مورد بحـث و       هاي تفسيري، مي  اختلافات روش 

هـايي  بررسي ما قرار گيرد، عبـارت از مبـاني و روش          
طور اصولي در چگونگي كشف معـاني و        ه  است كه ب  

مقاصد آيات قـرآن دخالـت داشـته، اسـاس و مبنـاي             
» . زير بنـاي اسـتخراج مفـاهيم قرآنـي اسـت           تفسير و 

  .)204  ص،1379همان، (
تفـسير قـرآن بـه      «به عنوان مثال كسي كه مبناي       «     
را پذيرفته، از ديدگاه وي بايد اصول ديگري از         » قرآن

جمله رعايت وحدت موضوعي آيات مشابه و دقـت         
ها آمده و جمع دلايـل      در نكاتي كه در هر كدام از آن       

 ». نظاير آن، بر اصول ذكر شده افزوده شودها وبين آن
  .)213ص، 1379همان، (

 مبتني بر تفـسير نقلـي بـر اسـاس دو            ةهمچنين، نظري 
  :ذيل استمبناي 

  . لزوم تبعيت از روايات تفسيري)الف
بطلان هر گونه تفسيري كه متكـي بـه روايـت و            ) ب

  .نيستسماع 
 ـ     اصل قرار مي   ة،مبنايي كه در اين نظري          ن گيـرد اي

قرآن كتابي سربـسته و مـبهم اسـت و تنهـا            : است كه 
  ةكليد فهم آن سماع و اخبـار وارد شـده از سرچـشم            

يعني راه فهم قرآن منحصراً در پيـروي از         . وحي است 
  .هاي روايي از سرچشمة وحي است سنت و شنيده

هـاي تفـسيري    شود كه هر كـدام از روش        ملاحظه مي 
مـثلاً روش   . گيرد  شكل مي مبناي نظري   براساس يك   

 وحـدت موضـوعي     ةبه نظري » قرآن به قرآن  «تفسيري  
آيات و گويا بودن آيات الهـي در توضـيح يكـديگر،            

مبناي » نقلي«كه روش تفسيري     در حالي . مبتني است 
فوق را نپذيرفته و بر نظرية غيرقابل فهم بـودن آيـات            

ــت   ــنتّ،مبتني اس ــه س ــه ب ــدون مراجع ــرآن ب ــذا . ق  ل
ير اسـت مبنـاي خـود را        ي نـاگز  مفـسر گوييم هر     مي
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عناصر اساسي دخيل در فرآينـد تفـسير قـرآن          دربارة  
  .روشن سازد

  اقسام مباني تفسير
نظران مباني تفـسير را بـه دو دسـتة           برخي از صاحب  

 .انـد   تقـسيم كـرده   » مبـاني دلالـي   «و  » مباني صدوري «
  .)31ص، 1377هادوي تهراني، (
  

  مباني صدوري) الف. 1
 دلائلـي اسـت كـه    هموع ـمنظور از مباني صدوري مج 

وحياني بودن قرآن و صدور آن از ناحية ذات اقـدس           
تواند چهرة    رد اين مبنا مي   . رساند  الهي را به اثبات مي    

مثلاً اگر كسي صدور الفاظ . تفسير قرآن را عوض كند
ــذيرد و آن   ــال نپ ــد متع ــة خداون ــرآن را از ناحي را  ق

 در  قلمداد كند، ) ص(هاي روحاني پيامبر اسلام       تجربه
و . صورت تفسير او، تفسير كلام خدا نخواهد بود        اين

محسوب خواهـد   ) ص(صرفاً تفسيري بر كلام پيامبر      
  .شد

  حل شود كه   ئلهبه عبارت ديگر، اول بايد اين مس           
چيست؟ آيا همان كلماتي    ) قرآن(منظور از كتاب خدا     
ها استفاده كرده است؟ يا مضاميني      است كه خدا از آن    

هـا را برگرفتـه و خـودش        آن) ص(بر  است كـه پيـام    
كلمات را به عنوان قالبي براي بيان اين مضامين ارائـه           

  داده است؟
هـا كـه پذيرفتـه شـود،        هر كـدام از ايـن ديـدگاه            

اي متفاوت به دنبال داشته و قطعاً در نوع تفسير            نتيجه
اني كه با اعتقاد    مفسر . تأثير خواهد گذاشت   مفسريك  

 ـ     انـد پـيش    را تفـسير كـرده     رآن آن به وحياني بـودن ق
 ،از جملـه  . انـد   هاي فرعـي ديگـري نيـز داشـته          فرض

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي
 .الفاظ قرآن كلام خداست -

 راه) ص(خطا در مسير نزول وحي به پيامبر  -

  .نيافته است
  ابلاغ آن بهدر گرفتن وحي و نيز ) ص(پيامبر  -

  .استبودهمردم از هر گونه خطا و اشتباهي مصون 
 ر از هكردهبه مردم ابلاغ ) ص(قرآني كه پيامبر  -

 ).141ص، 1381شاكر، . (نوع تحريف مصون است

  مباني دلالي) ب. 1
شود كـه     مباني دلالي، به آن دسته از مباني اطلاق مي        «

» .دهنـد   فرآيند فهم مراد خداوند از متن را سامان مـي         
تــوان از  ايــن مبــاني را مــي   )141ص، 1381همــان، (
انشهايي چـون منطـق، اصـول فقـه، زبـان شناسـي،             د

ان گذشته نوعـاً    مفسر .ورد  آ  دست  ه   ب …هرمنوتيك و 
ايــن مبــاني را از علــومي مثــل منطــق و اصــول فقــه 

شناسي  مطالعات زبان  ةاما امروزه با توسع   . اند  گرفته  مي
و اصول و مباني هرمنوتيك برخي از مباحـث جديـد           

 كـه بايـد      اسـت   به حوزة تفـسيرقرآن راه پيـدا كـرده        
براساس مباني زبانشناسي يا هرمنوتيك جديد بررسي       

  .بشود

  جايگاه علم اصول در مباني دلالي تفسير
بخش قابل توجهي از علم اصول فقـه شـامل سلـسله            
قواعد دلالي است كه زمينه را براي فهم رابطة قرآن و           

آورد و از آن به مباحث الفـاظ          مقاصد وحي فراهم مي   
در علم اصول فقـه بـا اسـتناد بـه يـك             . شود  تعبير مي 

شود از مجموعـة      سلسله قواعد و نظام زباني سعي مي      
اين قواعد كه حاكم بر ادبيات عصر نزول بوده كليدي          

قواعد عمـومي   . براي فهم آيات الاحكام به دست آيد      
د، مجمل و مبين،    يمربوط به عام و خاص، مطلق و مق       

و انـشائيه و    حقيقت و مجاز، امر و نهي، جمله خبريه         
هـا كـه در مباحـث       هاي لفظي و نظاير آن    انواع دلالت 

الفــاظ علــم اصــول مــورد تحقيــق و جــستجو قــرار  
 .گيرند در فهـم مقاصـد قـرآن نقـش كليـدي دارد              مي
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، »ظـاهر  نـص و  «بسياري از مباحث علم اصول مثـل        
ــه « ــرائن حالي ــوي «، »ق ــول لغ ــت ق ــواز «و » حجي ج

غيرمـستقيم بـا    طـور   ه  ب» تخصيص قرآن با خبر واحد    
در ايـن   . هـاي آن ارتبـاط دارد      تفـسير و روش    ئلةمس

اي است كـه      ئلهمس» حجيت ظواهر قرآن  «ميان، بحث   
كـه در آن    . با روش تفسير قرآن ارتبـاط مـستقيم دارد        

شـود و     ن داوري مـي   وميان نظريه اصـوليين و اخبـاري      
ن مبني بر عدم حجيـت اخـذ بـه          و اخباري ةمعمولاً ادل 

 اصــولي سئلةنتيجــة مــ. شــودمــيقــد ظــواهر قــرآن ن
مشروعيت اصل تفسير قـرآن و     » حجيت ظواهر قرآن  «

امكان دسترسي به مقاصد آن، از طريق دلالت ظاهري         
      ، 1379عميـــد زنجـــاني،  (و لفظـــي آيـــات اســـت   

  ).195-197صص
  ويي در مـورد حجيـت ظـواهر قـرآن         آيت االله خ       
آن را  مـدرك قـرار دادن معنـاي ظـاهر قـر          «: گويدمي

       ايــن اســت كــه. نامنــد مــي» ر قــرآنحجيــت ظــواه«
آن حجيت و مـدركيت دارد و مـا         ظواهر قر : گوييممي
توانيم در موارد مختلـف بـه معناهـاي ظـاهري آن            مي

تكيه نموده آنرا مستقلاً مورد عمـل قـرار دهـيم و در             
گفتار و نظريات و استدلالهاي خويش به آن تمـسك          

قرآن براي عموم مـردم حجـت و        زيرا ظواهر   . جوييم
  ).367 ، ص1ج، 1360خويي، (» باشد مدرك مي

جايگاه زبان شناسي و هرمنوتيك در مبـاني دلالـي          
  تفسير

شناسان، قرآن به عنوان يك متن ادبي و          از ديدگاه زبان  
شـود و     شناسي نگريسته مي    هاي پژوهشي زبان    با شيوه 

دبي و  مقاصد و مفاهيم قرآن تنها در حوزة تحقيقات ا        
بر اسـاس ايـن ديـدگاه       . گردد  متن زباني استخراج مي   

هـاي   هيچ اثر زباني حتّي قرآن در خلأ و فارغ از زمينه       
سياســي، فرهنگــي و اجتمــاعي عــصر خــود شــكل  

گيـرد و نـص قرآنـي كـه متنـي زبـاني اسـت در                  نمي

 ،1996 ابوزيـد، ( .حقيقت يك محصول فرهنگـي اسـت      
  ).19ص 
قـرآن خـود را     : قدنـد كـه   طرفداران اين نظريه معت       

داند و رسالت نمايانگر رابطـه ميـان          رسالت و پيام مي   
 رمـزي   ةبه شيو ) پيامبر(و گيرنده   ) خدا(يك فرستنده   

تـوان    حال كه در مورد قرآن نمـي      . يا نظام زباني است   
 پيام را مورد پژوهش علمي قـرار داد نـاگزير           ةفرستند

ا و  ه ـ  راه ورود علمي در اين مدخل، بررسي واقعيـت        
هـا و     واقعيـت . اسـت ) پيـامبر ( زبـان گيرنـده       فرهنگ
 كه زنـدگي نخـستين مخاطبـان قـرآن در آن             فرهنگي

توان بـه   با تحليل اين حقايق مي    . گرفته است   شكل مي 
. فهم علمي از پديدة نص و قرآن يا سنت دست يافت          

  . )24ص، 1996ابوزيد،(
د ن اين نظريه قرآن را يك متن ادبي قلمـدا         امعتقد     

-آن. نامند  كرده و تنها راه بررسي قرآن را نقد ادبي مي         

ها معتقدند كه كلام نبوي در ارتباط با زبان و فرهنگ           
را بـه    تـوان آن    در متن منعكس شده اسـت لـذا نمـي         

عنوان كلام الهي بررسي كرد و بايد عنوان متن بشري          
را  را بررسي كنـيم و بـا معيارهـاي نقـد ادبـي آن              آن

  .كردمطالعه 
كه متن قرآن يك متن ادبـي        ها بر اين  استدلال آن      

   :است چنين است
هاي بلاغي و ادبي استفاده كرده و       قرآن از اسلوب       

ئت آن تأثيرات   اكتابي است كه بايد خوانده شود و قر       
كـه در بـارة       همچنان ،روحي در مخاطبان داشته است    

وليدبن مغيره گفته شـده اسـت كـه بـا قرائـت قـرآن               
. تحـت تـأثير قـرار گرفتـه اسـت         ) ص(امبر  توسط پي 

بنابراين با توجه به تأثيرات روحي و با توجه به آيات           
تحدي و همچنين با توجه بـه اينكـه قـرآن از سـبك              

توان نتيجه گرفت كه ايـن        ادبي استفاده كرده است مي    
لذا بايد سراغ نقد ادبي قرآن      . متن يك متن ادبي است    

  .برويم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 25    ....شناسي در  اصطلاح

 

 آن، مسائلي است كه تحت تأثير       ها و امثال  اين ديدگاه 
ك وارد حوزة تفـسير قـرآن       علم زبان شناسي هرمنوتي   

شـود كـه مبـاني        ملاحظه مي بدين ترتيب    .شده است 
ر گـاه از علـم اصـول فقـه و گـاه از              دلالي علم تفـسي   

شـود،    شناسـي و هرمنوتيـك جديـد گرفتـه مـي            زبان
مهمترين مباحثي كه از هرمنوتيـك جديـد بـه حـوزة            

  : از استاند عبارت راه يافتهتفسيرقرآن 
قابل فهـم بـودن قـرآن، زبـان مفاهمـه در قـرآن،                   

 اسـتقلال  ،اختصاصي بودن يا عمومي بودن فهم قـرآن    
ت ها و سطوح معاني در قرآن،نسبي       لايه و   دلالي قرآن، 

يا عدم نسبيت برداشت از قرآن، عـصري بـودن فهـم            
  …قرآن و

آينـد فهـم مـراد      بنابراين براي سـامان دادن بـه فر            
خداوند از متن قرآن آشنايي با مباني زبـان شناسـي و            

به عنوان مثال، يكي از نظريات       .دلالي، ضروري است  
ول تئـوري           هـاي    جديد در اين زمينه نظرية تـأثير تحـ

اگـر كـسي تحـول    . علمي در فهم مفردات قرآن است 
هاي علمي را در فهم مفردات قرآن مؤثر بداند،           تئوري

هـا را تحـت تـأثير         بايـد تحـول معنـي واژه      ناچـار   ه  ب
بر اساس اين ديدگاه چـون       .هاي علمي بپذيرد    تئوري

، به تبعيـت    استها    معناها مسبوق و مصبوغ به تئوري     
الفاظ نيز كه الفاظ از اول        ها، معاني    تئوري  از دگرگوني 

شـوند، مـثلاً      انـد، دگرگـون مـي       ها وضع شده  براي آن 
نوراني بزرگـي كـه كلمـة       وقتي تئوري مربوط به كرة      

براي آن وضع شده است، تغيير كرد، معنـاي         » شمس«
يابد، يعني اگر در گذشـته معنـاي          شمس هم تغيير مي   

خورشيد جرم نوراني چرخان به دور زمين بوده است         
اي عظيم از گاز است كـه زمـين           اكنون معناي آن توده   

بنابراين، وقتي خداوند در قـرآن  . چرخد به دور آن مي 
خورد واقعاً بايد معلوم شـود كـه          به خورشيد مي  قسم  

خورد؟ و بايد معلوم شـود كـه          به چه چيزي قسم مي    
توان باور    واقعيت خورشيد كدام است؟ و امروزه نمي      

اي دوار است كه      كرد كه مراد خداوند از خورشيد كره      
 - 351 صـص ،1370سـروش،   (چرخـد     به دور زمين مـي    

در هـر   : گيرند كه   يآنگاه بر اين اساس نتيجه م       ).302
توان و بايد آيات قرآن و متون ديني را بـر             مي عصري

هـاي    ها و تئوري    مبناي معاني نويني كه در پرتو دانش      
رايج آن عصر براي مفردات به وجود آمده است، معنا          

بر همين اساس، تحـول معرفـت دينـي         . و تفسير كرد  
ــاب  ــروري و اجتن ــت  ض ــذير اس ــروش، (.ناپ  ،1370س

  .)131 -133صص
نظر از صحت يا سقم اين نظريـه، بـه ايـن              صرف     

نكته بايد اذعان داشت  كه مباحثي از اين دست پيش           
بنــابراين ضــرورت . ان جديــد قــرار داردمفــسرروي 

سامان بخشيدن به مباني زبان شناختي و دلالـي قـرآن           
  .گردد بيش از پيش آشكار مي

   اصول تفسير.2
نزديك به   ي واقعي يا  ها   براي دستيابي به مدلول    مفسر

هاي قرآني به اصولي نياز دارد        واقع از الفاظ و تركيب    
برخـي از    .ها را اصول تفـسير گوينـد      نكه اصطلاحاً آ  

   توان ترين اصول تفسير را به شرح زير مي مهم
  :برشمرد

  .ت صحيحدر نظر گرفتن قرائَ -
  .توجه به مفاهيم كلمات در زمان نزول -
  .ربيدر نظر گرفتن قواعد زبان ع -
  .ن حالي و مقاليدر نظر گرفتن قرائَ -
ــواع دلالــت - ــايي(هــا  در نظــر گــرفتن ان        ،1379، باب

  ).60 ص
 ـع نَ يـاك ِاٍٍٍٍِِِِ(مثلاً در تفسير جملة      بچـون مفعـول بـه      ) د

 لذا  .كند  برفعل و فاعل مقدم شده است افادة حصر مي        
يعني خدايا تنهـا تـو   : گويند ن در توضيح آن مي   امفسر
 بنابراين، به مجموعة اصولي كه علمـاي       .پرستيم  يرا م 

   نحـو، بلاغـت، منطـق، اصـول فقـه و           لغت، صـرف،    
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هـا را بـراي فهـم مـتن          توجه بـه آن    …شناسي و زبان
برخـي   .شـود   دانند اصول تفسير گفته مي      ضروري مي 
را يكـي   » قواعـد تفـسير   «اصول تفسير و    «نويسندگان  
  :اند دي كردهبن  دستهذيلها را به شرح دانسته و آن

  : قواعد ادبيات عرب.1
كند كه تفسير آن نيز بر        عربي بودن قرآن اقتضا مي         

  .اساس اصول و قواعد ادبيات عرب باشد
  : قواعد مشترك محاوره و مفاهمه.2

جهاني بـودن زبـان قـرآن و مردمـي بـودن آن اقتـضا               
كند كه تفسير قرآن نيز بر اسـاس قواعـد مـشترك              مي

  .مشترك مردم باشدمحاوره و فرهنگ 
  . قرائن و شواهد فهم آيات.3

 قـرائن متّـصل و قـرائن        ةاين قـرائن بـه دو دسـت            
  .شود منفصل تقسيم مي

قـرائن لفظـي و     : سـت ا   متّصل بر دو قسم    ن قرائ )الف
منظور از قرائن لفظي سياق كلمات و        :قرائن غيرلفظي 

جملات و آيات و سور قرآني است و منظور از قرائن           
ي فضاي نزول آيات و سـور قـرآن اسـت كـه             غيرلفظ

مباحثي چون سبب نزول، شأن نـزول، فرهنـگ زمـان          
     در بـر   نزول و زمـان و مكـان نـزول آيـات قـرآن را               

  .گيردمي
آيــات و : اســت  قــرائن منفــصل نيــز بــر دو قــسم)ب

  .)73 و74صص، 1383منتظري،( روايات

   قواعد تفسير.3
ول تفـسير و     در مراجعه بـه اص ـ     مفسردر مواردي كه    

شود، قواعـدي وجـود       ها دچار ترديد مي   اعتماد به آن  
كند تا يكي از آن اصول را بـر           دارد كه به او كمك مي     

» قواعد تفسير «كه اصطلاحاً   . ديگر اصول ترجيح دهد   
بـه عبـارت ديگـر، قواعـد تفـسيري           .شـود   ناميده مي 

 يـاريگر آميـز   كارهايي هستند كه در مـوارد ترديـد       راه
  ها آني ازـ برخ بهراي توضيح بيشتر،ـب. است مفسر

  :اشاره مي شود
  

  ه الحقيقله قاعدة اصا) الف.3
 ـ            حقيقـي و    ادر مواردي كـه يـك لفـظ داراي دو معن

  توان قرآن راتفسير   ميامجازي است و با هر دو معن
اي نيز براي ترجيح معناي مجازي وجـود          كرد و قرينه  

 شـاكر، (كننـد     ندارد به اصل اصاله الحقيقـه عمـل مـي         
  ). 143 ص،1381
قرآن كريم از نظر دلالت بـه        الفاظ   كه توضيح اين      

 الفـاظ قـرآن      اكثراً  و شود  حقيقي و مجازي تقسيم مي    
فاغسلوا (مثلاً در آية    . است حقيقي   انيكريم داراي مع  

 ايبه معن» وجوه «ة كلم)6/مائده() وجوهكم و ايديكم
اني به معنـي دسـتها در مع ـ      » ايدي«ها و كلمة      صورت

 ـ گذاشـته انـد   را   ن آن احقيقي خود كه واضعي    كـار  ه   ب
ولـي برخـي از الفـاظ قـرآن كـريم داراي            .  است  رفته

) يداالله فوق ايـديهم   (مثلاً در آية    .  است  مجازي انيمع
» قـدرت «در معناي مجازي يعني     » يد« كلمة   )10/فتح(

قـدرت  «:  آيه چنين خواهد بـود     معنايبنابراين  . است
  » .بيشتر استخداوند از قدرت آنان 

ــحيح         ــاز در درك ص ــت از مج ــي حقيق بازشناس
قوانين در كتاب   . مفاهيم قرآن كريم نقش بسزايي دارد     

الفاظ اولاً و بالذات داراي معاني      «:  آمده است  الاصول
اي ما را از معنـاي حقيقـي          كه قرينه  اند مگر آن    حقيقي

اين قرائن را در اصـطلاح      . منع كرده و منصرف سازد    
 ،1275قمـي،   (» .نامنـد » قرائن صـارفه  «يا  »  مانعه قرائن«

  ).29ص
كه بـدون وجـود قرينـه، الفـاظ داراي            نتيجه اين      

يـا  ( بنابراين، در تفسير آية   . هند بود معناي حقيقي خوا  
   )69/انبياء() نار كوني برداً و سلاماً علي ابراهيم

 ـ     » نار«بايد گفت كلمة     كـار  ه در معناي حقيقي آتـش ب
را بـه    اي در كـار نيـست تـا آن          ون قرينه رفته است چ  

ي ديگر بگيريم يعني بايد به قاعدة اصاله الحقيقـه   امعن
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را در معناي حقيقي آن يعني آتـش        » نار«عمل كرده و    
 فوق آتـش را بـه       ةو اگر كسي در تفسير آي     .  كنيم امعن

آتشي كه در كانون دل ابراهيم تعبيه شده بـود تفـسير            
  ).95ص، 1380ان، پهلو (كند به خطا رفته است 

   مورد مخصص نيست)ب. 3
» اسباب النزول «يكي از مسائل شايان توجه در مبحث        

عبارت از اختلافي است كه ميـان دانـشمندان اصـول           
فقه پديد آمده است مبني بر اينكـه آيـا عمـوم لفـظ،              
 .ملاك و معتبـر اسـت و يـا خـصوصِ سـبب نـزول              

سيوطي معتقد است كه شـماري از آيـات بـه خـاطر             
اند ولـي علمـا و دانـشمندان          باب خاصي نازل شده   اس

را به غيـر مـوارد اسـباب النـزول           اسلامي بالاتفاق آن  
كـه    عليرغم آن  ،حكم آن آيات  : اند  تعميم داده و گفته   

 شامل موارد ديگـر نيـز       ،مربوط به موارد خاصي است    
  ).103ص، 1369حجتي، (گردد  مي

يه، مورد   حكم مندرج در آ    ،كه علاوه بر آن  : يعني     
 همـة مـواردي     ،گيردبوط به سبب نزول را در برمي      مر

را كه مشابه با شرايط سبب نزول است زيـر پوشـش            
  .دهد خود قرار مي

آياتي » ص نيست مورد مخص «طبق قاعدة تفسيريِ         
ها عام خواهـد بـود هـر        كه سبب نزول دارد تفسيرآن    

ن بـراي   امفـسر لـذا   . چند سبب نزول آن خاص باشد     
كـه آيـات را مخـصوص سـبب          توهم از كساني  دفع  

اند و در نتيجه تأييد و استمرار احكـام را            نزول دانسته 
: گوينـد   اند به اين قاعده استناد كـرده و مـي           نفي كرده 

  .مورد مخصص نيست
بن صـامت و يـا        بارة اوس  مثال، آية ظهار در    براي     

الذين يظاهرون منكم من    «بن صخر نازل گرديد؛       سلمه
ــه(» …منــسائه ــا آن) 2/مجادل از پــي ســبب  كــه و ب

باشـد و     خاصي نازل گرديده است، حكم آن عام مـي        
  راي ـود با اجـ به همسر خـامل هر فردي كه نسبتـش

  شود  ظهار جدايي و بيگانگي به هم رساند مياصيغه 
  ).103ص، 1369حجتي، (

  
   قاعدة اشتراك و دوام )ج. 3

يـك اصـل    هم وقاعدة اشتراك هم يك اصل حقوقي   
را يـك قاعـدة بنيـادي        تـوان آن    و مـي  . كلامي اسـت  

 .دانست كه در علوم قرآني و تفسير هـم كـاربرد دارد           
البـاقين كمـا      يجري علي : (اند  علماء در اين مورد گفته    

و منظور اين است كـه حكمـي        ) الماضين  يجري علي 
كه براي گذشتگان جاري بود طبق قاعـدة اشـتراك و           

كـه در    همچنـان . اري اسـت  دوام براي آيندگان نيز ج    
حلال محمد حلال الـي يـوم       ( :روايت نيز آمده است   

بنـابراين  ) القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامـه        
ه احكامي از قرآن كه براي گذشتگان نازل شده است ب       

عنوان احكام ابدي براي آيندگان نيـز جـاري خواهـد           
 ة يــك قاعــددر قلــمتــوان  قاعــده مــي بــود و از ايــن

  .بهره برديري تفس

ها بايد تفسير شوند     الفاظ به لحاظ غايات آن     ) د .3
  هانه مصاديق آن

منشأ اخـتلاف در    » الميزان «ةعلامه طباطبايي در مقدم   
كـه   چـرا . داند  ها در تفسير الفاظ مي      تفاسير را ذهنيت  

هـا را بـه     شـنوند آن    معمولاً افراد وقتي كه الفاظ را مي      
مـثلاً  . كننـد    حمـل مـي    مصاديقي كه خود آشنا هستند    

اسمي است كه براي چيـزي كـه منيـر باشـد            » سراج«
) ص(را هم به پيامبر      توان آن   لذا مي . وضع شده است  

و هم به قرآن، هم قنديل و هم چراغ معمـولي حمـل             
حمل واژة سراج بر هر يك از مصاديق فوق كار          . كرد

  يعني ذهن بـشر بعـد از شـنيدن الفـاظ          . ست ا ذهن ما 
 مصاديقي كه براي خودش آشناست حمـل        ها را به  آن
كند، و اين خـود موجـب پيـدايش اختلافـات در              مي

علامه طباطبايي، حمل الفاظ بر      .شود  تفاسير قرآني مي  
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ها را ماية اصلي اختلاف دانـسته و معتقـد          مصاديق آن 
ها تفسير  است كه الفاظ قرآني بايد به لحاظ غايات آن        

لامـه، الفـاظ    در ديـدگاه ع   .هـا شوند، نـه مـصاديق آن     
 و عموميت الفاظ بـه غايـت        استموضوع مسائل عام    

را افـراد بـه معنـي       » ميـزان «مـثلاً كلمـة     . سـت  ا هاآن
 ولي غايت آن موازنـه      ،گيرند  ترازوي بازار در نظر مي    

عنـوان يـك قاعـدة      ه  لذا ايشان ب  . گيري است   و اندازه 
كنند كه در تفسير واژگان غايـات         تفسيري پيشنهاد مي  

ــه مــصاديق آن هــا را آن ــرار دهــيم ن  .هــا رامــلاك ق
  .)62 ، ص1 ج،1397طباطبايي، (

 عـلاوه بـر داشـتن       مفـسر بينيم كه     ترتيب مي بدين
مباني تفسيري و همچنين آشنايي با اصول تفـسير در          

يـك از    تواند به صحت هـيچ      موارد ترديدآميز كه نمي   
اصول اعتماد كند به قواعد ديگري نيازمند است تا به          

ها بتواند يكي از اصول را بر ديگري ترجيح         كمك آن 
كـه ايـن قواعـد را اصـطلاحاً قواعـد تفـسيري             . دهد
هـا اشـاره     در مباحث فوق به برخـي از آن        وناميم    مي
  بديهي است، براي تدوين اين قواعـد و منـسجم         . شد

ها به دقت و تأمل بيـشتري نيازمنـديم و بـه            كردن آن 
تفاسير گوناگون اين   نظر نگارنده، ابتدا بايد از لابلاي       

قواعد را استخراج كرد و سپس بـه نقـد و بررسـي و              
  .ها پرداختتكميل آن

 ـ » قواعـد تفـسير   « استفاده از    ضرورت  ةدر بياني
  علماي الازهر

هاي دانشگاه الازهر مصر براي پايان دادن به نابساماني       
ــامراه يافتــه در تفاســير مختلــف كميــسيوني را  ــا ن    ب

است مفتي اعظم مصر تشكيل داد      به ري » لجنه التفسير «
ايـن  . و آن را موظف به تدوين تفـسيري معتبـر كـرد           

ها بحث و بررسي دسـتورالعملي را       گروه پس از سال   
 مراكز آموزشي اسلامي    ةعنوان اصول راهنما به كلي    ه  ب

 ـ           لازم بـراي تـدوين      ةفرستاد تا بـا توجـه بـه آن زمين

 بعـد از انتـشار    . ترجمه و تفسير قـرآن فـراهم گـردد        
العمل مذكور، بيانيه علمي ديگري نيز از سـوي           دستور

لجنه التفسير دانشگاه الازهر صادر شـد كـه در آن بـه             
 هنوعي بر لزوم استفاده از قواعد تفـسيري تأكيـد شـد           

    :شـود   ذيلاً به مواردي از اين بيانيـه اشـاره مـي          . است
ز اسـباب نـزول و روايـات        در تفسير قـرآن بايـد ا      . 1

اي بحث شود كه بـا نقـد و جـرح و              گونه تفسيري به 
تعديل، موارد صحيح آن بازشناسي شده، دلايـل لازم         

  .براي صحت صحيح و ضعف ضعيف، ذكر شود
در مفردات آيه، بايد بحثـي جـامع مـتقن و جـدي             . 2

انجام گيرد و در اين بحث قواعد لغت كاملاً رعايـت           
شود و خصائص تركيبي آيات از نقطـه نظـر بلاغـت            

لل شده، به طور منظم تدوين گرددمشخّص و مد.  
ان كه با رأي يا به استناد اثر، ابراز شده،          مفسرآراي  . 3

 و رأي مختار در هر مورد به طـور          شودنقل و بررسي    
  مستدلّ بيان و نقد ادلّه و آراي ديگران به وضوح ذكر          

  )213ص، 1379عميد زنجاني، .(گردد

   »تفسيرقواعد « با »تفسيراصول «تفاوت 
اند مرز دقيقي بين اصول        از نويسندگان نتوانسته   برخي

و قواعد قائل شوند و به همين دليل هر دو اصـطلاح            
ها هر دو واژه و در نامگذاري آن. گرفته ارا به يك معن

اصـول  « مثال در كتـاب      براي. اند  را توأمان به كار برده    
، »عبدالرحمن العـك    بن  خالد«تأليف  » التفسير و قواعده  

  در  و هر دو    است  يكي فرض شده  » واعدق«و  » اصول«
: كه بايـد گفـت     در حالي . اند  كار رفته ه  عنوان كتاب ب  

 ناچـار   مفسراصول از قطعيت بيشتري برخوردارند و       «
ها را مد نظـر قـرار   است در طريق استنباط از قرآن آن 

دهديا با استدلال عدم كـارآيي آن را در تفـسير بيـان             
-نمـي هـا    توجه بـه آن    كند و كنار بگذارد، بلكه بدون     

كه قواعـد    در حالي .  تفسيري از قرآن ارائه دهد     تواند
تنها در موارد ترديد آميز و صرفاً براي رفع ترديـد بـه      
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بعـد از تعيـين      ).143ص،  1381شـاكر،   (» رونـد   كار مـي  
» قواعـد «و  » اصـول «،  »مباني«هاي    حدومرز دقيق واژه  

ــم ــل   در عل ــر از قبي ــد اصــطلاحات ديگ ــسير، باي تف
ــسيري وشر« ــاي تف ــرايش«، »ه ــسيري گ ــاي تف و » ه
نيـز بـه تفكيـك مـورد        » هاي بيـاني در تفـسير       سبك«

تعريف و دقّت نظر قرار گيرند، تـا از خلـط مباحـث             
  . جلوگيري شود

  نتيجه
شود كه اگر سه اصـطلاح اصـلي در علـم           ملاحظه مي 

مباني تفسير، اصول تفسير، قواعـد تفـسير، بـه          : تفسير
هاي اساسـي     توان گام   شود مي تبيين   و   درستي تفكيك 

 علـم تفـسير     روش شناسـي   و نخستين را در طراحي    
  .برداشت

هـاي   روش . هـر علـم    روش شناسـي  دانيم كه     مي     
امـا آنچـه قبـل از طراحـي         . است،تحقيق در آن علم     

ها اهميت دارد، آگاهي از مباني نظري آن علم و          روش
 نمتأسفانه آ  .سپس اصول و در نهايت قواعد آن است       

شـود    گونه كه در آثار دانشمندان علم تفسير ديده مـي         
تفكيك دقيقي بـين اصـطلاحات ايـن علـم صـورت            

 اي كـه خوانديـد سـعي شـد          در مقاله . نپذيرفته است 
 براي تفكيك سه اصطلاح اساسي علم تفـسير         الگويي
  : زير ارائه شودحبه شر

هـا و   مباني تفسير قرآن به آن دسته از پـيش فـرض           -
 بـا   مفـسر شود كه     ادي يا علمي گفته مي    باورهاي اعتق 

ــراردادن آن  ــا ق ــذيرش و مبن ــرآن  پ ــسير ق ــه تف ــا ب ه
  .پردازد مي
   مفسرمنظور از اصول تفسير اصولي هستند كه  -

  هاي واقعي از الفاظ وبراي دستيابي به مدلول
ها مجموعـة   ها نياز دارد و آن    هاي قرآني به آن     ركيبت

حـو، بلاغـت،     كه علماي لغت، صرف، ن     استاصولي  
  ها را ناسي، توجه به آنـول فقه و زبان شـمنطق، اص

  .ندـدان ن ضروري ميـراي فهم متـب
 كمك مفسرقواعد تفسيري قواعدي هستند كه به  -

كنند تا در مواردي كه نسبت به ترجيح يكي از  مي
 گيري براي اصول تفسيري بر اصول ديگر يا تصميم

يد است، در پرتو رد يا قبول يكي از اصول دچار ترد
  . تفسير خود را ارائه دهد،آن قواعد

  منابع
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   مؤسسة فرهنگي صراط، تهران؛،)تكامل معرفت ديني

، 72 ، شـمارة  هـا مجلـة مقـالات و بـررس      ،  )ش1381 (شاكر، محمـدكاظم  
، دانـشكدة الهيـات و معـارف        »هاي تفسير قرآن  ولوژي مباني و روش   ترمين«

  اسلامي دانشگاه تهران، تهران؛
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 مبـاني كلامـي اجتهـاد در برداشـت از         ،  )ش1377 (هادوي تهراني، مهدي  
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